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 گفتار پیش
توانند در ذهن خود های ذهنی است. افراد میریشه بسیاری از دعواها، تمرین

هایم را گری طرح بریزند. من کتابتوانند برای پرخاشآرامش را تمرین کنند و می

تواند یک کنم؛ ولی تمرین آرامش میبا نام خدا و سپس نام امام زمان آغاز می

 ،آرامش ین و خداناباور نیز به آرامش نیاز دارد.دتمرین عمومی باشد. یک فرد بی

افرادی  یابد.تر میجوید، کمتر یهرچه بیششده بشر امروز است. پیدایی ناپیدا. گم

کوشند چیزی بگویند و در برابر سخن دیگران موضعی داشته باشند، که همواره می

در برابر د. به این بیندیشند که به جای حرف، به مخاطب خود، آرامش هدیه کنن

های گوناگونی برای بخش است. بشر، راه حلگونه برخوردی نتیجهمشکلات نیز این

بینی که مشکلات، به پایان میرویارویی برای هر مشکلی تدارک دیده است؛ ولی 

 گیرد.رسد و آرامش نیز در مخاطره قرار مینمی
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 مقدمه
آموزش آرامش قرار و در اختیار  ما نه تنها آرام نیست کارمدرسه، و نواده، امحیط خ

به ویژه مدرسه جایی است که به نش استرس است. کندارد که محلی برای پرا

گیرد که دهد. او چنان با استرس خو میمی زندگی با استرس را آموزش ،کودک

گیرد که درس را شب امتحان بخواند، او فرامیتواند زندگی کند. دیگر بدون آن نمی

تر حس کند. نده به زنگ انجام دهد تا شیرینی استرس را بیشتمرین را کمی ما

د. بتواند آدم را معتاد کند و هرچیزی را شیرین بیافعل و انفعالات شیمیایی مغز می

خود از طریق  کردن میل به مطرحانگیز، خودآزاری، استرس، دیدن تصاویر هیجان

 گیرد که با دعوا، ناسزا،فرامیفرد  .ها از این موارد استهای ناسالم و جشنوارهرقابت

فریادکشی، هیجان، دغل، دروغ و  های زشت،لطیفههای زننده، شوخیبازی، مسخره

ها بدون این .زندگی کندکاری پنهانو  ،خواریحرامفروشی، برداری، گرانکلاه

رنگ و گو، یکشود. فرد صادق، راستحالش خوب نمیچرخد و اش نمیزندگی

او را تواند دیگران را تحمل کند و نه دیگران تحمل است. نه او میسالم، غیر قابل 

این  .رنگ جماعت شود و یا در غار تنهایی خود بخزدیا باید هم کنند.تحمل می

 .کار زندگی روزمره بیابدکنم به کتاب، مطالبی است که فکر می
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 رسیدن
دانند شماری اصلا نمی ؟ایداست رسیده خواسته خداچه پرسم آیا به آناز افراد می

 داشتن و از سویی... . خداقرآن از انسان چه خواسته است. از سویی باور به 
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 یک کلیک
خانه بود. برای دیدن گاه کتاب و کتابزمانی برای تهیه کتاب نیاز به رفتن به فروش

ا کنترل تلویزیون ما را از بلند شدن از ج ،یاز به تنظیم آنتن بود و بعدنتلویزیون 

باز نیاز به کافی نت برجا  ،نیاز کرد. وقتی که اینترنت آمدل نیز بیاض کانیبرای تعو

تری قرار دارد. در اختیار افراد بیشراه، خانگی و همبود. اکنون اینترنت پر سرعت 

-یابی به یک سخنرانی، یک کتاب، یک متن، یک تصویر، با یک کلیک امکاندست

جاست این یک متن ناخوب، تنها یک کلیک است.فاصله مطلب خوب یا  پذیر است.

ی مطالب ناخوب، وجوجست آید.باید تشخیص دهیم چه مطلبی به کار ما می که ما

 کند.پدیدآورندگان ناخوب را نیز تشویق می
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 بی امان تبلیغ
اما یک نفر  ؛تبلیغ کنند امانبیتوانند و حق دارند که خود را به صورت ای میعده

تبلیغات چنان موضع شود. شود و آن نمیاین چهره می .را ندارد دیگر این حق

حقیقتی در کار برای همین، کوبد که فرصت پناه گرفتن نیست. حقیقت را می

دم  کنیم کههایی رجوع می. به نامخوریمها را مینیست. تنها ما داریم فریب این

 ؛کنند بماندان چه می. این که دیگراندگذاشتهاند و پیش رویمان گذاشتهدستمان 

اما اگر تمایلی به کسی یا هنری یا مطلبی داری، باید بررسی کنی که واقعا چیز 

رسی . با امکان دستایآید یا تحت تأثیر تبلیغ قرار گرفتهخوبی است و به کار تو می

دانند دانند نیازشان چیست و اصلا نمیآزاد به اطلاعات، افراد زیادی هستند که نمی

باید محتوای مورد نظر را  ،ند هستند یا خیر. حال اگر نیاز تشخیص داده شودنیازم

چون محتوای آنان بنابر نیاز  ؛ترین پدیدآورندگان ما ناشناخته هستندیافت. به

ای که در جامعه وجود دارد. کسی که زمینه مورد نظر جامعه است و نه بنابر زمینه

که است آن چنان قدرتمند شده  ،ودشرا کشف کرده است و روی آثارش تبلیغ می

. شم تولیدکنندگان محتوای خوب، در جهت معنویت است پندارنداو را حقیقتی می

و نه مادیت. هرکس ظرفیتی دارد. یک نفر فرصت اندکی برای دیدن و شنیدن و 

تواند در روز ده تا فیلم سینمایی ببیند، و یک نفر نمیدانی که میخواندن دارد. 

ترین راه این است که اگر چند سطر نیز قرار است مطالعه ب بخواند. بهچهل تا کتا

 کند، چند سطر خوب در جهت نیاز خود باشد.
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 اشباع
شود. پس از اشباع باید هرچیزی حدی دارد، هر خاکی با مقداری آب، اشباع می

مرحله پیامک دادن، مرحله  ؛گونه استای دیگر اندیشید. تبلیغات نیز اینچاره

-ها، نشریات محلی، روزنامههای شهری، نیازمندیاکت، مرحله بیلبورد، تلویزونتر

و قت و های سراسری و سرانجام تبلیغات پرهزینه تلویزیونی به صورت وقت و بی

اش ای از اصل ندارد همهزیرنویس و پهلونویس و میان برنامه. محصول، دیگر نشانه

 ا به دمکراسی نیز ببندد.تواند آب رآب است. تبلیغات به آسانی می

  



   
   

 

 
 9 

 سبک زندگی
ای. افزون بر تبلیغ کالای مورد نظر، نوع برخوردها، سبک تبلیغات تلویزیونی را دیده

گونه ها باید ایندهند. بچههای مد روز را نیز به خورد جامعه میزندگی و نوع انسان

کات نمایشی ای مورد ستایش است که زورکی بخندد، مغرور باشد، و حرباشند. بچه

 داشته باشد.
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 چه خوب است؟
مدیر رستوران من را به حرف واداشته بود. و من اندکی از تفکرات خودم را بروز 

دادم. ایرادهای من به زمین و زمان باعث شد یک دفعه خشمگین شود و بگوید: 

پس چه خوب است؟ پرسش خوبی است. من در نوشتار و گفتار خود، بسیاری از 

ام. بله، خانه، کارخانه، خودرو، باغ، و پول، چیزهای خوبی نقد کشیده چیزها را به

فریبد گونه ما را میمورد نظر باشد. ذهن اینباید است؛ ولی حد و حدود و اندازه نیز 

گوید تو که در تاریخ که یک خودرو از این نوع برای من کافی است. بعد از این می

شود. به هرحال اگر عد مدل آن قدیمی میمورد نظر به این خودرو دست نیافتی. ب

قرار بود زندگی افراد با خرید خودرو خوب شود، اکنون دنیای دیگری داشتیم. 

هستند که هم اکنون اند. کسانی ها خودرو داشتهکسانی هستند که در عمر خود ده

چندین خودرو دارند. افرادی که در شهری مانند شهر ما دست کم یک خودرو 

توانی زندگی کسی را که کارخانه خودروسازی دارد از ار زیاد است. میدارند، بسی

به آرامش مورد نظر نرسیده است. به نظرت چند او نیز نزدیک ببینی و دریابی که 

شناسی و با آرزوهایشان آشنا هستی، نسبتی ها را از کودکی مینفر از رفقایی که آن

یابد. راه با خود آدم رشد میهم ،میتوقع آد ؟ستابین خود و آرزویشان برقرار شده 

زدگی و نیاز به تنوع. حرکت توقع، بسیار سریع و حرکت شود دلتمام عمر آدم می

تواند در پی آهو بدود و احتمال دارد که به آن بسیار کند است. پلنگ می ،آدمی

. ما حلزون را به شکار ببر تواند در پی پلنگ بدود؛ ولی لاک پشت نمییابد تدس

دهی، دوست داری به جایی برسی که . هنگامی که فعالیتی را انجام میایمداشتهوا

استاد نتواند به کار تو ایرادی وارد کند. شاید روزی فرارسد که باید استادی دیگر 

را برای خود تدارک ببینی. آیا ممکن است روزی بیاید که دیگر هیچ کس نتواند 

گیرد، روزی فرانرسد. استاد باز ایراد می به کار تو ایراد بگیرد؟ ممکن است چنین

تر کار کنی، ممکن است باز ایراد بگیرد. به دنیای فرهنگ و هنر و ورزش از او هم به
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و سیاست نگاه کن. استاد که هیچ، مردم عادی نیز از یک فیلم پرهزینه، ایراد 

 ناممکن است.  شیابی به آرامنشود، دستمتوقف توقع اگر گیرند. می
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 اریتکر
بود. دیده بود چاپ مدتی  گرفتهرا چشمش فروشی رفته و کتابی دوستی به کتاب

ریده و نشسته بود به خکتاب را  قبل است. چرا مدتی گذشته و او خبر نشده بود؟

ه بود ای وای مدتی ددی .خواندن و حاشیه زدن. بعد آن را سر قفسه گذاشته بود

ی پیش با این کتاب سرگرم بود او مدت. و بر آن حاشیه زده استپیش آن را خریده 

ته بود تا همه آن را بخواند و حاشیه بزند؛ ولی چیزی به شو اکنون نیز مدتی گذ

بیند انگار دهد. یک شاعر میفریب میبه آسانی آدم را  ،. ذهنیادش نیامده بود

نویسد. یک غزل تر و تمیز. بعد ارد و میداهد یک شعر بیاید. سریع بر میوخمی

کند، اش از دیگری است. آن کسی که برای انتشار، شتاب میکه همهبیند اینمی

بعد هم که دید  ،کند. آن که متوهم استنام خودش منتشر می غزل دیگری را به

 کند.باز قبول نمی ،از دیگری است
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 نیاز
بود های الکترونیک و کمنیاز به آرامش یک نیاز همگانی است. امروز با بحث کتاب

بسیار  ،کنندها رجوع میخانهها، افرادی که به کتابخانهبرای گسترش کتابجا 

اند. اما نیاز به سالن مطالعه برای آرامش آن، هنوز مورد نیاز است. البته در اندک

توان آرامش را تجربه کرد. سکوت ذهن یک آرامش درونی در تر میشهرها کم

 دنیای پرغوغاست.
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 پیشنهادهای تازه
های سابق را تکرار و دهد. حرفخواهد حرف بزند. پیشنهادهای تازه میذهن می

و سکوت  ،پیشنهاد ،، آرزوهای زده و نزدهکند. خاموشی، رهایی از حرفتکمیل می

 است. رهایی از تکرار و کوشش برای کامل کردن نواقص. لب و ذهن و قلب
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 مصاحبه
ها چیزی که تو را ممکن است ی مصاحبه آمده است. تناحالت بد است و یک نفر بر

به نان و نوایی برسد.  ،به انجام مصاحبه تشویق کند این است که مصاحبه کننده

کنم. من دارم تو را مطرح می ؛خواهد منت هم بگذاردیکننده ماما گاهی مصاحبه

هایی که گذاشتن برای مهربانیدهد. منت فریب میبه همین روش را  ام ،ذهن

 زمینه را خداوند برای ما ایجاد کرده است.این ، در حالی که ایمانجام داده
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 نشانی
خاطرات زیادی هنگام نشانی دادن دارم. یک بار در حال نشانی دادن بودم که دیدم 

اما بدون مخاطب و در حال راه رفتن و  ؛دهددیگری نیز دارد همان نشانی را می

از دیگری پیچیدن در خیابان بعدی! چرا دیگری از من نشانی خواسته است و 

نخواسته است؟ خوب، شاید فکر کرده من مزاحمتی برای او که دختر است فراهم 

ترینش این است که تری هستم. سادهکنم. شاید فکر کرده است من آدم دقیقنمی

ها نشانی چرا از آن ؛شونداما دیگران ناراحت می ؛اممن در آن لحظه در برابر او بوده

-کار میتر به ورزشتری دارند و بیشها اندام به، آنبه ویژه در کوه خواهند.نمی

چون لباس  ؛خواهد به جای من نشانی بدهدپلیس می ،خورند تا من. سر چهارراه

 ای پوشیده است.ویژه
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 تسلیت
 ،دردی و کاستن از دردهای طرف نیستگاهی تسلیت گفتن ما برای تسلیت و هم

تمرینی است که آدم دریابد در  ایم!برای این است که بگوییم ما هم خبر داشته

بدون این مراقبه، نفس قوی خواهد انجام دهد، چیست. پس پشت کاری که می

های هرز را باید عمق را کاوید و بذر و ریشه علف زند.شود و ما را زمین میمی

 کنند. چرا؟بینی آقایان از او طرفداری میکند و میکسی تخلفی میبیرون کشید. 

تخلف یک خانم است. البته لازم نیست او را اعدام کنیم، ولی کار چون فرد م

شود؛ محکوم میگناه است؛ ولی بی خانمیجا  یک نادرست او باید محکوم شود.

 !جنس او هستندضران همه هماحچون 
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 بچه مثبت
هایی برای خود قائل بود. و منتقد دین؛ ولی محدودیت دیندوستی داشتیم، بی

از کرد. پس خوابید و گوشی خود را نیز خاموش میزود می هاشب بچه مثبت بود.

ها نیز شکسته دینی بر سر جای خود و این محدودیتمدتی چیز دیگری شد. بی

این بیداری  ،کوشد با تماس گرفتن و پیام دادنصبح بیدار است و می ها تاشبشد. 

او برداشته  یهایتبودن، حرام نیست؛ ولی محدود را به دیگران نشان دهد. بیدار

او تبدیل به انسانی افسارگسیخته شده  شده و معصومیت او نیز از دست رفته است.

آرامش  ...و کندهای زننده می، شوخیگویدخواهد دروغ میقدر میاست. هرچه

 ندارد.
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 فشار
ن نکن. ببین همه دارند از موقعیت اکن و چنچنین  ؛آورندار میشمردم خیلی ف

کنند. گیری. همه از این لباس استفاده میکنند. تو چرا رشوه نمیخود استفاده می

باید به این  ،که نشان دهد نادان نیستکه به جایی برسد و برای اینآدم برای این

سخنان گوش دهد! هرکسی به اندازه خود؛ ولی بدترین کار این است که هدف 

چه این لباس را برای  ؟وارد این شغل شدمبرای چه اولیه فراموش شود. من 

 ،هایی بکندهای شیطان، شیطنتای ممکن است تحت تأثیر نوههر راننده ؟پوشیدم

بوق اضافه بزند، سبقت غیر مجاز بگیرد و مارپیچی برود؛ ولی یک وقت است که 

گاه دهد، بگذار بروم داخل ایستبندد و فرمان را دست دیگران میچشم را می

 ،خودسازی .رو رانندگی کنمنیز داخل پیادهطور است چند دقیقه اتوبوس، چه

 تقویت خود است تا در برابر این فشارها مقاومت کند و هدف را از دست ندهد.
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 خواب ذهنی
کنند حال میخواب ذهنی مانند این است که به شهر بازی بروی، دمی تو را خوش

ارد و نه هایش اصالت دنه شادی کوشند تو را در تونل وحشت بترسانند.و دمی می

های حال نشو و به خاطر بخشهایش خوشهایش؛ بنابراین به خاطر شادیوحشت

ت توانی هرجایی از خواب که دوسمراقبه به خوبی می اب ترسناکش وحشت نکن.

توانی با ذهن می پردازی ذهن نسپاری.دل به داستانداشته باشی، بیدار شوی، و 

ها دوری کنی تا هایی که باید از آننساندار برخورد کنی، اهای مشکلمانند انسان

 برای تو مشکلی روی ندهد. ها نگیرد و درنتیجهبه هیچ وجه پرت به پر آن
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 مزهخوش
های آرایی و گوارا بودن غذا همه مقولهمزگی غذا، رنگ و لعاب غذا، سفرهخوش

اصل  گوناگونی هستند. نباید فریب نثرهای تزیین شده و بیان سخنرانان را خورد.

 ی گوارا بودن غذا را نباید فراموش کرد.ساسا
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 باطتار
کنی. همه کسانی که با تو در ارتباط هستند یا با تو کار می یاندازدفتری را راه

نیازی نیست که مدرک یا مدرک مرتبط داشته باشند. کارپرداز، آبدارچی،  ،کنندمی

 ؛ای باشندهر رشته موختهآتوانند دانشو منشی، مینگهبان، دربان، چی، نظافت

آموخته شکاران اصلی، دانباید هم ،ولی اگر دفتر تو یک دفتر ساختمانی است

د یهایی مانند عمران یا معماری باشند. در راه خودسازی نیز کسانی را بارشته

که مراقبه برای ارتقای در ایران برگزینی که اهل مراقبه نه از نوع ورزشی مانند یوگا 

 خود باشند.
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 انتقادها
گویی که  ،کنیدقدر انتقاد میکه چرا اینیناشود یکی برخورد می با انتقادها دو

داری  که تو تنها کسی هستی کهاین یاند و یکهمه منتقدان دست به یکی کرده

به عنوان مثال ما باید برای دیدن فیلم بد، هزینه کنیم و بلیت بخریم ! کنینقد می

و انتقاد هم نکنیم! اوضاع  با تبلیغات بسیار زیاد ببینیم و آن را در شرایط بد و

هی نقدناشنو، گروهی ضد نقد، ومعنوی نیز چنین است. گروهی نقدناپذیر، گر

توانیم از همان ابزار قلم ایم و نمیگروهی دشمن منتقد و ما دست خالی نشسته

تناسب است. بینی. به من نخورده است، ناملباسی را به تن می نیز استفاده کنیم.

آیا این ناسازگاری بر تن من است و یا اصل دوخت آن اشکال دارد؟ نقدناپذیران 

ا هنگامی که پای دین در ماخواهند بگویند که ناسازگاری از تن توست. همواره می

 خواهند بگویند اصل لباس، مشکل دارد.شوند، میهمه منتقد می ،آیدمیان می
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 نقش
نه  ؛برای خدا نقش بازی کند ،اشکال ندارد ،ندی ککسی که دوست دارد نقش باز

بازی باشند، عروسک شبکسانی که دوست دارند عروسک خیمه برای خلق خدا.

 خدا بشوند.
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 در جست و جوی استاد
سواد قدر بیشاید نیازی به تک درسی یافته باشی و دیده باشی که استادان چه

موانع برای تحصیل و استخدام در ن همه آهستند. هنگامی که نظام آموزشی ما با 

تحصیل آزاد، چه اندازه دشوار است. حال دریاب که در زمینه  ،ط استیاین شرا

مینان کرد. با بد طتوان به نخستین کسی که سر راه آدم سبز شود، اعرفان نیز نمی

 وجو کرد.شت و گریخت. باید جستذابودن او نباید گ
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 شرکت خانم بچه ها
هایی که سر کار بگویم، این و خودکامه به مدیران خودخوانده خواست بهدلم می

گویم اید به جای خود، من نمیههایی که باز کردو شرکت خانم بچهاید گذاشته

های من را بگذارید؛ ولی دست کم یک نفر را بگذارید که آدمها را عزل کنید و این

افرادی را . دهندهم رنج میبرند و های شما هم رنج میآدماز کار خود لذت ببرد. 

ها جامعه ما به با این رنج. باشند دهنجرفقط  ،ندشانب کشو رنج بررنجبگذارید که 

 رسد.نمی آرامش
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 دریبل
گر فوتبال یا بسکتبال اگر مستقیم بخواهد به سمت دروازه حرکت کند که بازی

دهد که به آن دریبل گیرند؛ او یک کار ساده انجام میشود، توپ را از او مینمی

های پینگ پونگ، بدمینتون و والیبال را نیز فراموش نکن. در تکنیکگویند. می

به شرطی  ها لازم است، البتهاین شیطنتکمی از  ،رویارویی با خود منتقد یا شیطان

تواند از در شوخی وارد اما مراقب باش که شیطان نیز می .که هدف، فراموش نشود

 شود.
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 خاطرات زیان ده
ند کقدر اشتباه میجا رسیده است. چرا ایننیدوست داشتم بدانم این مرد چرا به ا

چندین بار پای سخنان او مد و آی پیش هایها را بپذیرد. فرصتو حاضر نیست آن

، با چه دهد او شاگرد چه بزرگانیخاطراتی که نشان میپر از خاطره بود. نشستم. 

ای ندارد و و کجاها بوده است. مرور این خاطرات برای مخاطبان او فایده کسانی

 شود.رگی خود را به خود یادآور میآور است. او دارد با این خاطرات، بزبرای او زیان
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 سیخونک
ده بود. شهایم چند روز سفت ر سیخونکی به دوستم زدم و فرار کردم. شانهاب کی

دانست که ولی چه کسی می ؛دو نفر ماساژ دادند و فایده نکرد. کارما وجود دارد

زم لاگونه شده است؟ لافاصله پس از آن سیخونک اینبهایم درد گرفته و من شانه

 کنند. فنیست همه به دردهایشان اعترا
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 خوب یا بد
توانم از ولی می ؛ها را الگوی خود قرار دهممن سرمایی هستم و باید سرمایی

به عکس انجام  ،دهندها انجام میها نیز استفاده کنم. هر کاری را که آنگرمایی

وحیه مقاومت سرما به من ر ها در برابردهم. گاهی ممکن است دیدن رفتار آنمی

ها دارد. ها و برداشتبستگی به نگرشتواند خوب یا بد باشد. هرچیزی میبدهد. 

برداری معنوی قرار گیرد. مولوی در مورد بهرهتواند لطیفه و حتی ناسزا میخاطره، 

بعضی  هایی در جهت سلوک کرده است.ها نیز برداشتترین داستانمثنوی از زشت

های ننده چیست که او زده، مهم این است که او از مثالهای زد این مثالنگویمی

تواند سخنان هیتلر و ماکیاولی برای تو می های خوب کرده است.تشناخوب، بردا

راهی که آدمی را به تر و آشنایی با کارهای آنان برای قدرت بیشراهخواندنی باشد. 

 .شکندو نردبان صعود را می اندشکسقوط می
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 دستورهای کلی
روزی اند. به زودی منتقد دین شده ،کشور ما دیناندینان و کمداران و بیامروز دین

بود و نبود دین پردازند. بود دین میرسد که بسیاری، به انتقاد از نبود و کمفرامی

نه نقد به  ،یک لباساصلاح برای تواند جامعه ما را اصلاح کند. به خودی خود نمی

ها را شکافت مقداری از دوختباید دست به کار شد. آید و نه انتقاد سازنده. کار می

از ابتدا باید مراقب  ،ها دوباره باید اجرا شود. بنابراینبعضی از قسمتاز نو دوخت. و 

ناممکن و یا نو، ها از اجرای بعضی از بخش .اشتباه دوخته نشود تاهایی بود بخش

هایی که در است. لباساین بلا را سر ما آورده  ،کاریبسیار دشوار است. سری

در حالی که مردم هریک اندازه  ،شودهای مشخص دوخته و فروخته میاندازه

گاه چنان کلی است که این بلا را بر دستورهای عرفانی  مخصوص به خود دارند.

 آورد.سر ما می
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 ویروس پذیرایی
تر بیششیرخوردن تلاش برای  ،های کودکی که به یادم مانده استیکی از صحنه

ها را با قیچی همه پستانکسر گاه پستانک به دهان نگرفتم و یک بار هیچبود. 

خواهم ، میرفته کلاه سرم نمیکنتیجه این نیست که من پسرکی بودم چیدم. 

ت مزح ،منتها مادر باید کار کندچه خبر است. یابند به خوبی درمی اهبچه بگویم

مادر در یک جهت آسایش همین فرزند است.  پزخانه نیز درکار او در آش ،بکشد

ها در کشور ما اتاق مادر بسیاری از مکان ،تواند به فرزند خود شیر بدهدمجلس نمی

انتقاد من تنها متوجه  .کار خوبی نیست؛ ولی به هرحال پستانک، راهو کودک ندارد

هد سپس نوبت به مشود. تر به این دوره حساس توجه می؛ ولی کمپستانک نیست

. گذارندو مادربزرگ می پدر و مادرهایی فرزندشان را نزد پدربزرگرسد یا کودک می

. قدر ما را به آوردن آن تشویق کردیدخوب، بفرمایید این شما و این فرزندی که این

. همان فرزندی که از ترس انجامدمندان میبه سرای سالنیز سرانجام زندگی 

. اندکی توجه به این کنددر تنهایی، محصور می تنهایی، تولید شد، پدر و مادر را

 هایی را بهما ویروس دگی ندارد.ندهد که شباهت چندانی به ززندگی نشان می

که چیزی از هایی . ویروسکنیموارد زندگی خود می ایم وصورت رسمی پذیرفته

 گذارد.کیفیت زندگی باقی نمی
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 نمایی تا بن بستراه
د. پیشنهاد خواهر این بود که کتابی بنویس. نسخ چاپی خطم خیلی افتضاح شده بو

نوشت. گونه میبغل دستی من نیز این. که دم دست و پیش چشم است اییا روزنامه

اب خرد از او صم. با اعسگونه بنویحرفی را چهیک روز سر کلاس مانده بودم که 

بنویس. فکر طور تو هم همان ،طور نوشته استب ایناببین توی کت :پرسیدم. گفت

شکل تمام حروف به  ،خواهم بنویسمی میتای در راه است که وقکردم معجزهمی

تواند می ،نویس استکلاس ما پدرش خوشرسد و یا چون این همذهن من می

ذهن به راهی کارها ساده است،؛ ولی گاهی راه برای من کاری ویژه انجام دهد.

تواند ما را تا ذهن به خوبی می ود.اندیشد تا نیازی به معجزه حس شپیچیده می

 بری کند.بن بست، راه
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 پریون
. همان ای ندارد که برایت بگویم. چیز تازهاجاهخیلی از کردم. مثل جایی کار می

ها همه کاری در این محیطاما  ها؛بازیها، همان دعواها و مسخرهبازیزنکخاله

قدیم که فیلم را به ی و هنری. ک کار علمی و پژوهشیتوان انجام داد به جز می

. این بیفتدهای سپیدی داخل آن هنگام ظهور ممکن بود لکه ،دادندلابراتوراها می

و مقدار بود ها مجاز مقداری از این لکه ای.زیون دیدهیها را در سینما و تلولکه

دیگر قابل استفاده نباشد. اصل نگاتیو نیز از میان  ،شد که فیلمتر موجب میبیش

یکی از  .ساختبخت باید آن بخش از فیلم را از نو میرفته بود و کارگردان نگون

این است که  هنگام ظهور به خاطر ها حدس زده بود این کم دقتی درکارگردان

اما حدس من  ؛روندکنند و به صف گرفتن جنس کوپنی میها کار را رها میآن

زیاد است که نتیجه کار، بسیار  قدر دعواهای کاری، آنچیز دیگری است. در محیط

 .قابل انتقاد و غیر قابل اعتماد است
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 مراقبت بعد از خروج
خواند. یکی خواند. یکی در مسجد میخواند و یکی نمییک راسته، یکی نماز میدر 

خواند و اول وقت و یکی آخر وقت. یکی فرادی و یکی به جماعت. یکی گاهی می

ها نیست. آن اما تفاوتی بین ای ندارد.خدا عقیده خواند. یکی اصلا بهگاهی نمی

آلوده کردن شود، سد معبر توی خونشان است، بدون دروغ، صبحشان شب نمی

خواند و به ز میالبته آن کسی که نممیل همیشگیشان است. امعامله به حرام، 

 ؛دعبادات ما نفعی برای خدا نداررساند. خدا نیز آسیب میمفهوم رود، به مسجد می

 .رسان باشدآسیبمفهوم خدا  هبولی امکان دارد 

از این مغازه تهیه کنم تا خودم را در آن رشته، مورد نیاز  لکوشیدم تمام وساییم

کردند. حتی اگر کسی در راهی نمیولی فروشندگان، هم ؛تری برقرار شودارتباط به

دیدن ستادن و خریدم. فرصت ایسریع باید جنس مورد نظر را می ،گاه نبودفروش

رسیدند گل ولی وقتی دختران جوان سر می ؛دادندانتخاب جنس را به من نمیو 

و  لازم نیست قضیه را برایت بشکافم ،گویم، من سربسته میشکفتاز گلشان می

کسی حق شد. البی که رد و بدل نمیطچه م .جا نبودمهمه مواقع هم که من آن

مدیران  کند و به آن مغازه بیاید. روابط هچیزی تهی ،گاه دیگراز فروشنداشت 

شده را اگر  جنس نامرغوب فروختها شاگرد مغازه نیز نامناسب بود. ب گاهفروش

. فروش استثنایی در روزهایی خاص که کردندسخت مرجوع می ،ده بودشمصرف ن

ها ایرادهایی این .شدها در نظر گرفته مییات متناسب برای آنلدانم مابعید می

مدیر ولی نکته این بود که  ؛شودها دیده میگاهه در بسیاری از فروشاست ک

گفتند گفتند. میگیران پیداست چه میرفت و نکتهگاه به نماز جماعت میروشف

یک مجموعه تلویزیونی تاکنون  این همه ایراد به همان دلیل نمازخواندن است!

 . درباره یک معتاد بود.د شده بودام که در آن از مراقبت پس از خروج یادیده

انک ببعد این ساختمان به اداره مراقبت بعد از خروج بود. هایی راه من از برابر سال
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اش کسانی که کولی ای  ؛ه استدانم آن اداره به کجا رفتنمیاکنون تبدیل شد و 

خیلی هم اوضاع خوب است،  ،خیر این طور نیستنه :گوینددر برابر انتقادها می

 ،هبی هستندذکسانی که متا  کردندرا صرف مراقبت بعد از خروج میانرژی خود 

تر از این به ،کردیمخوب مدیریت میرا ما اگر یک جا رفتارشان نیز مذهبی باشد. 

مدیریت نصفه و نیمه تر از انبوهی یریت کنیم و بهمدگونه اینبود که همه جا را 

 .ودب
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 نیاز جنسی
تی دارد. به یسر مطلوب، خصوصهمهر جایی  کند؟ها با ما چه میبعضی شوخی

یک دختر موبور با پوست سفید اصفهانی،  هایقاپسرشماری از آعنوان مثال برای 

سری در شهری که رنگ مو و چشم آبی، مطلوب است. اما امکان یافتن چنین هم

دشوار خواهد  ،استها گندمی و پوستای تیره یا سیاه تر، قهوهو رنگ چشم، بیش

ببینید چه بر سر  ،اگر خانم، سبزه نیز باشدحال نیستند.  همه موبورها نیز زیبابود. 

و اکنون است و خودش را گرسنگی داده  ،آید. او عمری با آن آرزو زیستهمرد می

سراغ مثال هایش ندارد. واند که هیچ پیوندی با آرزبرایش فراهم آورده غذایی دیگر

شاید نیاز جنسی نداشته است. به راستی  ت،گویند کسی که مجرد اسمیدیگر بروم. 

در محل سکونت خود داشته پیرمرد خمیده و فکستنی را با صدای نازک یک تو اگر 

؟ اگر شایع باشد کنیچه فکری درباره او می ،گویند مجرد استی که مردم میباش

ها به صورت آن چه فکری خواهی کرد؟ ،اندکه برادر و خواهر او نیز مجرد مانده

ها به حدی و شوخی اند. به هرحال مشکوک استانوادگی یک مشکلی داشتهخ

! حال، یک شلوغ کندعه را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل میاست که این شک و شای

هایی را که نیاز جنسی ندارند، به قتل آنگیرند شود و مردم تصمیم میبازاری می

رسد. حال اگر او چنین نبود چه؟ یرسانند. پیرمرد فکستنی محله تو نیز به قتل م

ای دیده او را با پسربچه آید که روزییادت می اگر او اصلا مجرد نبوده است چه؟

کرده نواده او بوده است. فرزند دیگر او در جایی دوردست زندگی میبودی. این 

ها شوخی ، فرزند خواهرش بوده است.دیده بودیراه او آن دخترخانم که هماست. 

 .کندو گاهی به کلی از دنیای واقعیت جدا میاز واقعیت  ما را
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 خیالات
شناختم آمد و گفت: ای که نمیریبهغبودم. و غرق خیالات شبی در بوستان نشسته 

که نشسته است در حال هرکسی حتی آن؟ های بلند هستیاختمانسدر فکر 

سازد. حال می ا نادرست، کند یا تند به هریوساز است. خوب یا بد، درست ساخت

دیوار درست  تواند بسنجدشاقول این پیشرفت است. شاقولی که می ،دوست خوب

هرکس که بر حتی به اندازه یک رج نیز نباید از او غفلت کرد. رود یا خیر. بالا می

با است. خوب دوست خوب یک فرصت یک فرصت است و  ،گیردما قرار میراه سر 

ش یخطر فروپاشی نیز در پیوار، حتمی است. کج شدن د، از دست رفتن این فرصت

ما حاضر هستیم  .ها را نیز فروپاشاندتواند حکومتدوست بد حتی میخواهد بود. 

ولی دوستان خوب را  ؛ترسیم تنها شویمکه میبرای این ،دوستان بد را نگاه داریم

، کنیم و یا اگر بررسی کنیمدر نهایت، بررسی نمی دهیم.به آسانی از دست می

نازیم به چهره و اندام و لباس و مدرک دوستان بد میدهیم. خودمان را فریب می

-برد ساختما در نهایت برای پیش دانیم.ها را اهل نماز و روضه مییا به هرحال آن

لشکر. اما از دست دادن یک نفر را به نگاه وساز خود به شاقول نیاز داریم نه به سیاه

های دینی، علمی و لشکر در همه زمینهسیاههیم. دداشتن صدها تن ترجیح می

 شود.ساز شکست ما میبه زودی زمینهکاری، 
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 زمین گیر
ولی  ؛ترسنداز آن می آید. همهخوب نیست. همه از آن بدشان میگیری زمین

فروشی بروند، توانند کتابنمیاند. گیر شدهشماری هستند که سالم هستند و زمین

قدر بد است که نما بروند. برخوردها آنیتوانند ساست که نمی قدر بدها آنفیلم

گاه و مسجد و باشگاه و دانش توانند به نگارخانهنمیخانه بروند. توانند به کتابنمی

هنگامی که  شود.گیری میر خودساخته و زمینصها موجب حاین بروند.و حسینیه 

اهمیت دارد  آید.ضاعی پیش میها اشغال کنند، چنین اواکثریت یک رشته را نادان

 ایم یا بدها را.گیر کردهکه ما خوبان را زمین
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 هویت واقعی
خواهند وانمود کنند ای که اکنون نیستی. شماری از مردم میتو خیلی چیزها بوده

کدام توانی به آسانی دریابی که هیچولی تو می ؛انداند که بوده، همانهستندباز که 

عبور  ،خوب یا بد باشد ،چه با آن سرگرم هستیی و امروز نیز از آناودهبها ناز آن

 خواهی کرد. هویت واقعی تو چیز دیگری است.
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 تفاهم واقعی
ق طلادیگر دور هستند. ولی از هم ؛کننددیگر زندگی میسرانی هستند که با همهم

ابراز دیگر هر دو نسبت به همعاطفی و متارکه نیست. یک نوع عدم تفاهم است. 

دانند که این علاقه، از جنسی نیست که دیگری دوست ولی می ؛کنندعلاقه می

ای است برای کنترل شدید دیگری. برای نشان دادن با هم بودن. علاقهداشته باشد. 

بیماری یک نفر از  .دشوار استدیگر. تفاهم روحی، برای از دست ندادن جسم هم

ولی  ؛آورددا درنمیااو ی دیگری بینجامد. بازلیوها ممکن است در نهایت به کآن

 کند.ابراز علاقه او هیچ دردی را دوا نمی
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 بلوغ
هیجده سالگی را سن قانونی در کشور ما های مختلفی دارد. در عمل هرکسی بلوغ

در برسد و و تکلیف ده سالگی به بلوغ جنسی زاند، فرد ممکن است در پاندانسته

 هایگونه برای افراد، بلوغبعضی همینبدهد.  واند رأیتده سالگی بزسن شان

، کی ازدواچ روزه بگیردچه سنی  ،اند. چه سنی نماز بخواندگوناگونی تعیین کرده

ها کلیت ندارد و چه سنی بلوغ سیاسی است. این ،چه سنی بلوغ مالی است کند،

شروع ماجرا را کنند که دیگر کار، تمام شده است. افراد پس از این سن گمان می

-گرایانه داشته باشد، هرکسی میحرکت واپستواند دانند. هرکس میپایان کار می

هرچند جسم او  ،از لحاظ جنسی در سن نوجوانی بماندتواند در یک سنی بماند. 

 ؛سال و پیر شده است. فکر او در حد کودک بمانددهد که جوان، میاننشان می

وسایل بازی به روزتری برای خود  ،کندرضا نمیولی چون اسباب کودکانه او را ا

اگر کسی  .ای، چه بازار پررونقی داردهای رایانهبینی که تولید بازی. میتهیه کند

ن باقی مانده سیعنی در همان با همان مشکلات کودکی و نوجوانی درگیر است؛ 

 ؛سدراز همین جهت است که پیری و بیماری و موی سفید و ضعف از راه می است.

هایشان سرگرم هستند. یکی زیابها به اسبابتواند آدم کند. آنولی افراد را نمی

 رود که هدف چیست و باید چه کند.اش شوخی کند یادش میدوبار که با نوه
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 دل پذیر
-اگر همین ؟باردمینشود، پس چرا آسمان اش آفتاب باشد، آدم خسته میاگر همه

آید، بعد آفتاب شود، سپس باران مید؛ ولی ابر میگیرطور ابر باشد، دل آدم می

پذیر است. در فیلم نیز باید این تنوع رعایت شود. قدر این تنوع، دلشود، چهمی

بعد از یک صحنه داخلی، نیاز به یک صحنه خارجی وجود دارد. ما باید شرایط را 

مانند. خانه میدرک کنیم و مطابق با شرایط باشیم. افراد زیادی هنگام بارندگی در 

 پوشند.آیند؛ ولی همان لباس روز آفتابی را میافرادی بیرون می

تنها  ،میل آدمی به رشد است، به خودی خود، خوب است؛ ولی بشر ،طلبیتنوع

نه  ؛ایم، باید بازی را کنار بگذاریمکند. اگر ما بزرگ شدهتنوع را در ظاهر دنبال می

 نیم. کن را عوض اهایماین که اسباب بازی
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 سر و ته
کلاس ما در حال دریافت دکترا در رشته زبان و ادبیات عرب بود. به نظر من هم

کرد. ل مییدار دیگری نیز تحصاصلا لیاقت آن را نداشت. اما در رشته نان و آب

هار نظر در آن ظفرصت آزمایش او در آن رشته بفراهم نشد و من نیز صلاحیت ا

جه به روحیات او و کار و تدریس و تحصیل و خانواده ولی با تو ؛رشته را نداشتم

د. او مدرک وشزدم که در آن رشته نیز چیزی نمیمفصلی که داشت، حدس می

خواست. هم اکنون که من این این رشته دوم را برای اقامت در کشوری اروپایی می

جی خواهم بگویم کشورهای خارشاید او در آن کشور باشد، می ،نگارممطلب را می

ولی سر و ته یک  ؛گیرترهایی است. در نهایت کمی سختگاه چنین آدمجولاننیز 

 کرباس.
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 ائتلاف
کرد و پیش رویم ارادت کسی که پشت سر من صحبت میبا دیروقت شب بود و 

پیشنهاد داد که بیا با هم ائتلاف  گاه اتوبوس نشسته بودیم.در ایست ،ورزیدمی

من از تو تعریف کنم و تو از تو هم به من پاس بده.  ،دهممن به تو پاس میکنیم. 

نشریه نامه  هکند و دیگری بهای دیگر. یک نفر مطلبی چاپ میمثل خیلیمن. 

چاره عقلش نه سردبیر بی ،ای بود و باز هم از او چاپ کنیددهد که عجب مقالهمی

ا را من این کارهزده. رسد که پشت صحنه چه خبر است و نه خواننده فلکمی

نیست بگویم من  لازمخواهد. آید. هنری نمیدوست ندارم. از دست هرکسی برمی

برداری و فتح قله اورست و شکستن رکورد وزنه ،، این کارم ندادماتوانستم و انجمی

تواند ترین کاری است که فردی برای طرح خود می. آسانقهرمانی المپیک نیست

شناختند. کمیت من را می ،تری چند نفر بیشین ائتلافن. گیرم بر اثر چانجام دهد

چه توهینی است که آدم به این  ؟ولی کیفیت آنان چه ؛تر بودمخاطبان من بیش

خردی نویسندگانی . گاهی شمارگان بالای آثار، نشانه کمقلم و اندیشه خود بکند

از قدر زیاد است که وقتی آدم این ،. ائتلافها زرد نیستنداست که لزوما همه آن

توافقی انجام  ؛کاسه استای زیر نیمکنند کاسهدیگران گمان می ،کسی تعریف کند

باید با یک آدم به  ،البته اگر ائتلافی در نظر است پولی ردوبدل شده.یا شده، 

همان هنگام یک دردبخورتر از خود باشد. این بنده خدا که اعتباری نداشت. 

شد و ورقه فلزی پل، صدا کرد.  گاه رددوچرخه از روی پل کوچک فلزی ایست

سرش را برده بود  ،شودثل وقتی که به جایی حمله هوایی میمدوست متحد من 

-با آن هیکل گنده النفسهایش گرفته بود. این آدم ضعیفداخل زانویش و با دست

کار خواست کمکتازه می ،رسیداش در این حد بود و آن وقت ادعایش به آسمان می

 . من نیز باشد
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 خشونت ها
ی. یکی بینهای متفاوتی میکنی، واکنشیک خاطره را که برای دیگران تعریف می

در حالی  ،کندشود. یکی ابراز اندوه میکند. یکی ناراحت میحالی میابراز خوش

کسی است که یک تحلیل به درد بخور  ،ترو از همه به شده استکه دلش شاد 

ها و دفترچه تلفنم دند و ازجمله یادداشتگذارد. شبی به من حمله کررویش می

. دست آخر مکردگاهی هنری تعریف میاین خاطره را برای مدیر آموزشرا بردند. 

شد عادی بگویند ما گلایه کردم که چرا با سلاح به من حمله کردند و مگر نمی

شد. من جاخورده بودم. این چه سخنی خواهیم؟ او گفت: نه، نمیوسایلت را می

 هایی است که باید تخلیه شود.ها خشونتایناو ادامه داد:  ؟گویدکه او میاست 

رخوردها باب طبعت نیست، جایی که بدانستم. ولی من نمی ؛ای نبودمطلب پیچیده

 ند.ردکمیبرای ارضای خود چنان  ، بایداندای نداشتهها چارهنبدان که آ
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 بلندگو
خواهید؟ بر است؟ بلندگو را بده. برای چه میای را زده بودند. چه خیک روز در خانه

ز به آن انی ،رسانی به مردم محلخواهند اعدام کنند و برای اطلاعیک نفر را می

برای دهم. چرا؟ هست و در این محل تو تنها کسی هستی که بلندگو داری. نه نمی

 چه . حالاام آن را تنها برای روضه و جلسه قرآن بدهما خود عهد کردهبکه این

 شناختهک نفر از اهل محل را. بالاخره او را میی ؟خواستند اعدام کنندکسی را می

درست است  ،بود فکر کرده بود که ای دل غافل. بعد نشسته ین، بله، پسر فلااست

ولی تأثیر لازم را  ؛که این بلندگو در جهت روضه و قرآن به کار گرفته شده بود

. دوست عزیز! من حرف در دهان شددام نمیشد دید که این آدم اعهنگامی می

بیایند در خانه و که . مثل ایننی بود که او گفته بودخس نیگذارم، امردم نمی

ی نیمه گتان را بدهید تا بزنیم توی سر کسی که از گرسنگیر یا ملاقهبگویند کف

تری یر و ملاقه که با ابزار کوچکگشد روز روزش نه با کفجان شده است. حالا نمی

  به این حال و روز نیفتد؟مقداری غذا به او بدهند تا  ،مثل قاشق

  



   
   

 

 
 48 

 خلوت
کنی. دلت خوش بود میگردی. احساس کماز یک میهمانی شلوغ به خانه باز می

تو  ،. طبیعی است. جمع شلوغه استدشوخی برای تو خوشی نیاور ن همهآ. نیست

می در جهت خودسازی بوده این میهمانی چه گاتواند به خودت برساند. نمیرا 

ای کنند. هرکسی به گونهباید بنشینی و جبران کنی. اما بسیاری چنین نمیاست؟ 

چرخد. ای مجازی میضف بیند، درگیرد. تلویزیون میتنهایی را از خودش می

بینی تنهایی، تنها نشستن نیست، باید با خود خودت کند. میخاطراتش را مرور می

تنها زندگی اهل معاشرت نیست، یک نفر مجرد است،  خیلی جدی خلوت کنی.

 کند.لوت نمیخولی باز با خودش  ؛کندمی
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 پروار
اش بخوانی که در از چهرهشد آمد. بعد از مدتی میاندام به ورزش میجوانی خوش

ها با اعصاب خرد آمد. طلاق انجام شده خانه درگیر است. مدتی نیامد و بعد از مدت

های تواند از خانمت در خانه نشسته بود. نظرش این بود که آدم میو او در این مد

هایشان بهره بگیرد. سخن نادرست و نازیبایی است. این نظر او بیرون و البته خوب

چون برای اطفای شهوت خود ازدواج کرده بود و نه تنها به آن دست نیافته  ؛بود

هد. حتی کسانی که کارشان دکه دیده بود بسیاری از چیزها را دارد از دست می

رسد، ممکن است ارضا نشوند. ارضای جسمی ممکن است چند به طلاق نمی

ای ساعت، چند روز و شاید یکی دو هفته باشد؛ ولی ارضای ذهنی، شاید چند دقیقه

خواهد عمل جنسی به صورت شرعی یا غیر شرعی انجام شده دوام بیاورد. حال می

توان انجام داد؛ ولی هنگامی های گوناگون میتباشد، عملیات جنسی را به صور

بخش نباشد، سودی ندارد. ازدواج در چنبره شرع و عرف گرفتار آمده؛ ولی که آرام

ه لازم را جای که تو خواننده گرامی بگویی، ممکن است نتیروابط آزاد یا هر شیوه

ذهبی . بیماران جنسی ممکن است مذهبی، غیر مذهبی و یا ضد مبه بار نیاورد

یابد. گویی شده خود را میدر هر آیه و حدیثی نیز گم باشند. بیمار جنسی مذهبی

رود تا تمام دین درباره شهوت است. بیمار جنسی، چشمش دنبال هرکسی می

تر خوابگی را بیشهای بیرون، فنون همآن خانمقدر کارآمدی دارد. بررسی کند چه

تواند انجام دهد؛ ولی ارضا شدن اتفاق می ها هر کاری بخواهددانند، آدم با آنمی

ها بر اندامی دارد. بسیاری از ازدواجافتد. شهوت از نوع جنسی، ارتباط با خوشنمی

دیگر همه چیز تمام  ،پایه اندام بوده است و اگر پول و موقعیت نیز در میان بوده

ل جنسی تواند تا پایان عمر خود، عمشده، پنداشته شده است. اما یک نفر نمی

رسد. بیماری قند در آقایان از قدرت جنسی انجام دهد. نیروی جنسی به پایان می

-شود. در قدیم با عناب از قدرت آن میکاهد. پروستات آقایان سرطانی میمی
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کنند؛ ولی یک نفر با این از بدن خارج میبا عمل جراحی، کاستند و امروز آن را 

. اندام جنسی او از میان رفته است؛ ولی آمیز استهای شهوتحال، در پی فرصت

دهد. حتی ممکن است شب قدر پروار است که به میل جنسی ادامه میذهن او آن

و روز یک نفر ناتوان جنسی، در شهوت بگذرد. این یک مثال شفاف برای درک 

شود و تمام وقت و تمام بدن را در پروار شدن ذهن بود. ذهن پروار دیگر ارضا نمی

 گیرد.خود میاختیار 
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 برون رفت
گفت و هنگام این بود که برای مخاطب از ارتباط جنسی دختر و پسر میکاری هم

که چند فیلم پورنو شد. مدتی گذشت تا اینها دچار حالات عجیبی میتعریف

سری اند؛ ولی بعدها دریافتم که همدرخانه او یافتند. گمان کردم به او تهمت زده

که اند. متأسفانه با ایندار نیز نشدهو بچهاست از خود برگزیده تر سردمزاج و مسن

گیر ماجرای او نبودم؛ ولی همه چیز به صورت ناخواسته برایم روشن شده بود. پی

دانم ازدواجی با اجبار خانواده یا با خواست خود او و سپس اجبار برای حفظ نمی

بست، رفت از این بنبرای بروناین رابطه. حال او بدتر از یک آدم مجرد بود. شرع 

آید. آن راه حل دارد؛ ولی هنگامی که اجباری در کار باشد، آن راه حل به کار نمی

 که از راه حل اصلی استفاده نشود.همه گناه، و آن همه راه حل برای این
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 تحریک
کنیم در شود، آن وقت شروع میتر میازدواج در کشور ما هر روز بیشسن 

گوییم. گویی همه امکانات فراهم است و جوان گاه از ازدواج میدانش دبیرستان و

 کنیم.باید به این کار تشویق شود. ما در واقع او را تحریک می
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 عشق ممنوع
گفت. در ارمنستان خواست با من طرح دوستی بریزد. از خاطرات سفر میمی پزشک

ترین بهنشینند و... . ن میام هزارپله که پسر و دختر روی سکوهای آنجایی است به 

این  تعریف کند، توانست برای من که مجرد و در اوج جوانی بودمای که میخاطره

بند و باری در خواهم از بیشود. نمیتحریف عشق در همه جا دیده میبود. 

یا  ،ستایش کنم کشورهای خارجی انتقاد و فضای بسته کشور خودمان را

و دیسکوهای خارجی را توصیه کنم.  نقد بنشینمهای کشورمان را به ممنوعیت

در همه جای کشور  ،تربا نگاه جزییت که باید باشد. سعشق در همه جا چیزی نی

جایی که مانند اصفهان، برگزاری مراسم ازدواج شود. خودمان نیز مشکلات دیده می

جوان  باز سن ازدواج بالا رفته است. اگر ؛قدر سنگین نیستو مهریه و جهیزیه این

مرزنشین  جوانان نخستین مطلبی که شماری از ،مجردی به مرزهای ایران برود

گویند سفر غیر قانونی برای ساعاتی به آن سوی مرز و استفاده از امکانات می

ه اندازم جیبم اقدام کردم بتوان گفت که من درباره خیلی از چیزها می. هاستهتل

ک نفر مقداری شیرینی داخل یم داده باشم. کار را انجا نیخواستم تنها ایا من می

خرد، را می فروشترین جعبه شیرینییک نفر کوچک ،آوردریزد و میپلاستیک می

اند و ها شیرینی تهیه کردههمه اینرود. های ارزان قیمت مییکی سراغ شیرینی

اقلی  اقدام حدرسد. ها به پایان میترین جعبهحتی بزرگاما  ؛کندکام را شیرین می

برای شیرینی توان عمل کرد. گونه نمیبرای بشریت اینگو نیست. پاسخبرای عشق، 

می که کام اعشق این شیرینی است. هنگکرد.  یترباید اقدامی اساسی ،کام بشر

 بشر، شیرین شد، بدان که بشر، خوب عمل کرده است.
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 در خدمت حقیقت
گفت. پسر جوانی را که زدواج میدرباره ا ،دیدشناختم که هرکس را میکسی را می

ای؟ معمولا در آن سن کسی ازدواج نکرده است. پرسید: ازدواج کردهمی ،دیدمی

 ای و دلتای نداشتهخوش به حالت باز تجربهدرد هستیم، ما هر دو همگفت: می

ای؟ معمولا در آن گفت: ازدواج کردهمی ،رسیدبه آدم مسنی که مینشکسته است. 

زن داری. برای همین است که سرزنده هستی.  اند. خوش به حالتکرده سن ازدواج

رسید. شد و به پایان میوگوی حضوری و تلفنی او با این جملات آغاز میهر گفت

و در اختیار او  شدموارد زیادی به او پیشنهاد میکسی را برای من سراغ نداری؟ 

 داشت،از پزشک او هایی که پرسش. از آمد. پزشکی به خانه او میگرفتقرار می

 شد به روشنی دریافت که دیگر کاری از دست او ساخته نیست. با همه سخنمی

شود؟ دهان یکی دو نفر مگر میگفت به دیگران نگویید. ولی می ؛گفتاز ازدواج می

 آمدظاهرا او خوشش میمدیریت کرد؟  توان همه راولی آیا می ؛توان بسترا می

حقیقت اسلام همین است و او این  شود. ظاهرا دریافته بود کهکه این مطلب نقل 

به حدی که تا لحظات پایانی نیز در خدمت این  ،حقیقت را کشف کرده است

 حقیقت بود.

  



   
   

 

 
 55 

 مبارزه
توان به درآمدزایی و درنتیجه از این طریق میاست از وظایف بشر شده  ،مبارزهامروز 

. واستارهای زیادی داردخ، در میان بانوان پرداخت. ازجمله مبارزه با چاقی به ویژه

ممکن است توصیه هایی دارند. طب سنتی، طب جدید، و طب سوزنی هریک توصیه

ها این است که فرد نباید دو طبیب سنتی نیز متفاوت باشد؛ اما اشتراک همه آن

دانند که اگر مبارزه به یک مبارزه ها میورت مرتب خود را وزن کند. همه آنصبه 

تلاش ما در راه معنویت  .شودهای دیگری حاصل مینی تبدیل شود، آسیبذه

یابیم، های معنوی دست نمیکه ما چرا به قدرتاینزایی شود. موجب آسیبنباید 

های رقابت ناسالم و یا حتی سالم با دیگران، مفید نیست و در این راه، آسیب

کردن گشا نیست. تمرکز راه در همه جا برای ما نواژه مدیتیشتری دارد. حتی بیش

نیاز به یاری گرفتن از ذهن دارد، در حالی که ما قصد داریم از ذهن رها شویم. 

 .ذهنی استبرای بی ی آرامحل مسأله ریاضی نیست، تلاشآرامی، تن
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 بیهودگی
 فکه کسی حرآموزگاران برای مدیریت کلاس بر مواردی تأکید داشتند. ازجمله این

توانست چنین کند که در د، چیزی نخورد و ننوشد. کسی مید، آدمس نجوننز

موقعیتی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند. جایی مناسب بنشیند و یا 

یا بیماری که نیاز داشت  ،به او چیزی بگویدزیاد  انستوتمعلم نمی شاگرداولی که

د که من تمام آموزان این بویکی از افتخارات دانشدر میان کلاس چیزی بخورد. 

تخمه شکستم و معلم نفهمید.  معلم نفهمید، من مس جویدم واطول کلاس را آد

آموز نیز به همان اندازه بیهوده تلاش آموزگار در جهتی بیهوده بود و مبارزه دانش

 باید مراقب بود که مبارزه در مسیر نادرست قرار نگیرد. .شده بود
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 نتیجه حرف مردم
یعنی خرسند کردن تمام جهان یا تمام مردم  رف مردمکنند حشماری گمان می

چون تلاشی در این جهت ندارند، برای خودشان زندگی  هاکشور و بنابراین آن

بینی که سر. برای همین میکنند و نه برای مردم. حرف مردم یعنی حرف هممی

 کند. حتی اگر کسی است که ما پیشیک نفر بعد از ازدواج، تغییرات ناخوبی می

یابیم که اکنون در فضای بدی قرار دارد و ولی درمی ؛از ازدواج او را ندیده بودیم

بدترین نتیجه حرف مردم، دست نیافتن به خود و دیگری  .حال و هوای خوبی ندارد

 شدن است.
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 تبدیل به احسن
ای میان یک نفر را میهمان کرده بودم. دوستی سعی داشت تا جای ممکن رابطه

ام، گفت: پولت از ای نیز در این راه کردهو چون دید که من هزینه ما شکل نگیرد

گردد. او این حرف را از عمق جانش گفت و نه برای بر میان رفت و دیگر باز نمی

هم زدن رابطه ما. نگاه او یک نگاه بازاری و تجاری به تمام قضایا بود. اگر این نگاه 

بخش خواهد بود. کسی ملکی دارد و جهدر راه معنوی به کار گرفته شود، بسیار نتی

ملک خرد و ای میکه تبدیل به احسن شود. یا ملک تازهفروشد؛ مگر اینآن را نمی

که دارد. اگر دوست خوبی داری، نباید از دست دهی؛ مگر ایننگاه مینیز را پیشین 

هم دوستی با نمره معنوی بالاتر نصیب تو شود. کسی وسیله نقلیه داغانی دارد که 

برد و هم آبرویش را، او این وسیله را باید بفروشد، اگر دوست بدی خودش را می

داری، حتما باید آن را وانهی، تا جا برای دوست خوبی باز شود. نگاه بازاری را باید 

 در راه معنوی به کار گرفت. 
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 پشت میز
ه کسی دوست داشت که اثر من منتشر شود. با مدیری قرار گذاشت و من هم ن

نگفتم. سر قرار رفتم. مدیر به احترام من از جلسه بیرون آمد و پشت میز نشست. 

قرار ما در اتاق او و در اداره او نبود؛ ولی میل او به پشت میزنشینی سر جایش بود. 

انسان هنگامی که چهارچوبی را پذیرفت، دیگر دشوار است که از آن خارج شود. 

مراقب این چوب بود و هم بیرون از آن! باید توان هم در چهارولی به هرحال نمی

-ی خودش محدودیتی ایجاد کرده بود که نمیاها بود. آن آقای مدیر برمحدودیت

با وجود تمام ی لبینی در میان جوانان است؛ ویک نفر میتوانست من را جذب کند. 

 محدودیت است، امکانات هامحدودیتتوان جذب یک جوان را ندارد. این امکانات، 

 نیست.
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 خدای بافته شده
ای، خدای یافته شده با خدای بافته شده تفاوت دارد. به خدایی که در درونت یافته

ها مبلغ بافند تا پیچ آن دست خودشان باشد. آنبپرداز، کسانی خدایی برایت می

 خورند. خدا، متصدی ندارد.آن خدا هستند و از آن راه نان می
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 ترس
باشد، خوب است. ترس از خدای جهانیان و نه خدای ترس اگر در جهت درست 

های خنک بافته دیگران. ترس از این که مادر، شیرش را حلالمان نکند. البته لطیفه

اند که اصلا این موارد برای ما و طنزپردازان تلویزیونی، کار را به جایی رسانده

 اهمیتی ندارد.
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 دروغ رگ باری
توان با سخن گفتن و یا خواندن، درمان کرد؛ ا را میهدانم چه مقدار از بیمارینمی

پزشکان مبتنی بر سخن گفتن است. ای روانشناسان و تا اندازهولی امروزه کار روان

البته بیماری، درجات گوناگون دارد. افسردگی شدید، نیاز به بستری شدن دارد. 

رف کند. بیماری . بیماری باید دارو مصبیماری نیاز دارد که به تخت، زنجیر شود

دهند د بررسی قرار میرای مو. بیماری را به شیوه ویژهنیازمند عمل جراحی است

هوشی و آن وسایل ولی آن اتاق عمل و آن داروی بی ؛گویندکه به آن جراحی می

بیمار باید تشخیص دهد که بیمار است و نیاز به پزشک دارد جراحی در کار نیست. 

و یا دیگران  ضمن متناسب با بیماری خود برگزیند و سپس پزشکی کارکشته و در

دانند و گفتن را بیماری نمیبینی که مردم، دروغ. میاو را به زور بستری کنند

بنابراین نیازی ندارند تا به متخصص آن رجوع کنند. اصلا جای چنین متخصصی 

توجیه، در جامعه ما خالی است. هر مرضی ممکن است خود را پنهان کند و یا ما با 

خواهیم آن را به بدخوابیدن تعبیر کنیم و ان را واپس برانیم. گلودردی که ما می

شود. در مواردی پشت تر میای که با پشت گوش انداختن، قویسرماخوردگی ساده

 گوش انداختن نیز وجود ندارد، بیمار، متوجه حال خود نیست.
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 شیطنت
های های رسمی، جمعجز مراسم خویشاوند ما درگذشته بود. در این مواقع به

تر زحمت گیرد. دوست داشتم در آن جمع نباشم و کمخانوادگی نیز شکل می

خوردم. رفتم. در چنین تر غصه میتوانستم بنشینم. بیشبدهم؛ ولی تنهایی هم نمی

بخش جمعی، همه با هم خویشاند هستند؛ ولی بعضی رفیق نیز هستند. بعضی آرام

ها بغل دست من نشست. نفس او برایم مایه تسکین بود. تا آن نیز هستند. یکی از

هایی هایی داشتم و او نیز از من پرسشناهار را بیاورند، حرف زدیم. من از او پرسش

گونه شیطان را هایی که به شیطان عقیده دارند، چهداشت. ازجمله پرسید: آن

گویم. دقیقا رای تو میخوانند؟ چیزهایی برای او گفتم؛ ولی یک چیز نیز بفرامی

کند؛ یعنی ای باشد. وقتی در عمل، کارهای شیطانی میلازم نیست کسی عضو فرقه

گیرد. از شیطنت نتیجه دیده است. شیطان به شیطان عقیده دارد و از او مدد می

رود پی خدا. شیطان اگر هیچ کند و مینیز باید به او کمک کند؛ وگرنه او رها می

 ماند.رو میرهخورد، راهش بیآمد که به درد نمینمیکاری از دستش بر

  



   
   

 

 
 64 

 بازجویی
کنی؟ خورد. بازجویی میمطالبی هست که اگر از یک نفر بپرسی، طرف به او بر می

هایی را بد نیست پرسشآدم استنطاق است؟ تو خودت چی هستی؟ بنابراین 

-قدر میفراگیرد و خودش از خودش بپرسد؛ کیستی، بنده کیستی؟ خدا را چه

 روی؟ این کار که دیگر، بد آمدن ندارد.کنی؟ به کجا میشناسی؟ داری چه کار می
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 مدرسه فوتبال
و برای بعضی چیزها  ،برای یادگیری بعضی چیزها به یادگیری رسمی نیاز داری

چنین نیازی نداری. اگر من به مدرسه فوتبال بروم، چند کار اساسی را از من 

پا به توپ هستی، توپ را ببینی و ببینی چه کسانی سمت  خواهند. هنگامی کهمی

خواهی آیند و چه کسانی اطراف تو هستند، به چه کسی و به چه سمتی میتو می

شوت کنی. یکی این که شوت تو به سمت دروازه باید قوی، کات دار و در چهارچوب 

وتسال ای است؛ ولی من خود درخواهم یافت که حتی فدروازه باشد. نکات ساده

خوش باشم، چه بسا گل هم بزنم، چه نیز کار من نیست. اما اگر با گل کوچک دل

بسا زیاد هم بزنم. شاید در یک گوشه دروازه بایستم و حواسم نباشد و گل هم 

نخورم. اگر قرار باشد کیف کنم و تحرکی داشته باشم، گل کوچک خوب است و 

باشد خود را واقعا محک بزنم و مغرور  خورد؛ ولی اگر قرارمدرسه فوتبال به درد نمی

 نشوم، باید به مدرسه فوتبال بروم.
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 اقبال
که ای مانند فوتبال انجام دهم چیست؟ اینتوانم در رشتهنهایت تلاشی که من می

یابی به جام جهانی نیز ممکن است. ممکن است به تیم ملی راه یابم. ولی آیا دست

قی روی ندهد. خودت نام کشورهایی را که به تا پایان عمر ورزشی من چنین اتفا

تری دانی؛ بنابراین من در تیم آن کشورها امکان بیشاند میجام جهانی دست یافته

دانی چه تلاشی برای این کار به آن جام خواهم داشت. البته مییابی برای دست

ر لازم است. فرض کن من آن تلاش را نیز به خرج بدهم و جام در دستان من قرا

شانسی داشت. گویند؟ شانسش گفت. عجب دانی مردم چه میگیرد. آن وقت می

مزد این همه تلاش، چنین جملاتی . دستاممن تا حالا آدمی به خرشانسی او ندیده

 است. تمام زندگی و آرامش من فدا شد تا ملت چنین چیزهایی بگویند.
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 تغییر نام
ن تغییر، از نامی اسلامی به نامی غیر دهند. گاهی ایافرادی نام خود را تغییر می

خواهند خودشان را از دست اسلام رها کنند و در راهی که ها میاسلامی است. آن

تر باشند. کاش این تغییر برای این بود که اسلام، بدنام نشود. اند موفقبرگزیده

 خواهند انجام دهند، ملزم به تغییر نامکاش افرادی که هرکاری دوست دارند می

های خانوادگی اسلامی نیز برای شدند. نامخود تا مدت زمانی و یا تا پایان عمر می

 فریبنده است.و اسلام، درد سرساز 
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 قرض الحسنه
هایشان این ها بالای سردرشان روی تابلوهایشان و روی دفترچهالحسنهدر قرض

که در آیه اند: ومن یقرض الله قرضا حسنا... قرض حسن و خدا را آیه را نوشته

گویند این قرض به بندگان نیازمند، همان قرض به توان تشخیص داد. اینان میمی

خداست. کمی دور از ذهن است و مخالفانی دارد. ولی قرض حسن چرا به قرض 

شد؟ اشکالی ندارد. در الحسنه تبدیل شده است؟ به نظرت نباید قرض الحسن می

یرند؛ چون او نتوانسته است وامش را گبینی خانه طرف را از او میمواردی می

پرداخت کند. وام گرفته است که فرزندش را درمان کند. فرزندش خوب نشده و 

اش خانه، گذاری که نشده است. او باید از هستی ساقط شودپول نیز رفته، سرمایه

، آیا این قرض حسن است؟ خوب، جریان تحریف را دیدی چه کنندرا مصادره می

  کند.می
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